
t oseei r ani . i r
9 تئاتر

اخبار نمایش

ازسوی گروه انتخاب برگزیدگان جشنواره‌های 
استانی صورت گرفت

 انتخاب 14 نمایش 
برای جشنواره تئاتر فجر

گروه انتخاب برگزیدگان جشنواره‌های استانی 
14 نمایش را برای حضور در سی‌و‌هفتمین جشنواره 

تئاتر فجر برگزید.
در سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 
گروه انتخاب این بخش متشکل از سهراب سلیمی 
افشین خورشید باختری و محسن علیخانی، پس از 
تماشای اکثر آثار به‌صورت زنده و بازبینی برخی از 
آثار به صورت فایل تصویری،  63 نمایش برگزیده از 
34 جشنواره تئاتر استانی، 14 اثر را برای حضور در 
این جشنواره برگزیدند. اسامی نمایش‌های برگزیده 

به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:
۱. »اســترالیا« به کارگردانی کامران جباری 

از بیجار
۲. »افسانه امیل و ممیل « به کارگردانی شهاب 

امرایی از دورود
۳.»افرا« به کارگردانی احسان جانمی از اصفهان

۴. » پروانه الجزایری« به کارگردانی سعید زندی 
و محمدرضا درند از کرمانشاه

۵. »پرســه‌های موازی« بــه کارگردانی علی 
کاظمی‌وند از تبریز

۶. »تاریخ مردم کوچه و بــازار در قرن هیجده 
فرانسه« به کارگردانی سعید شیخی از قزوین

۷. » تاکســیدرمی«به کارگردانــی مجتبی 
رستمی‌فر از اهواز

۸. »تانگوی شــیطان« بــه کارگردانی وحید 
درویشی از رشت

۹. »چکمه‌هایــی کــه حباب می‌شــوند« به 
کارگردانی کمیل جعفری از قشم

۱۰. »رسم عاشقی آب‌ها« به کارگردانی محمد 
اسماعیل بیگی از ایلام

۱۱. »رومئــو ژولیت« به کارگردانی مســعود 
صفری از مشهد

۱۲. »عروســی خون« به کارگردانی فضل‌الله 
عمرانی از بندر دیر

۱۳. » یک خانواده محترم« به کارگردانی عادل 
عزیزنژاد از شمیرانات

۱۴. »یــک هفتــه راه رفتن در بهشــت« به 
کارگردانی سید محمد هادی هاشم‌زاده از شیراز

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با 
دبیری نادر برهانی‌مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند ماه 

برگزار خواهد شد.
    

ماجرای دنباله‌دار کلاه‌گیس‌ها 
در تئاتر 

این روزها اســتفاده از کلاه‌گیــس‌ در تئاتر، به 
یک حاشیه بی‌پایان تبدیل شده است؛ اما نمایشی 
از سه‌شنبه روی صحنه رفته اســت که در پوستر 
آن، بازیگری با کلاه‌گیــس خودنمایی می‌کند. با 
گسترش فضای مجازی و اســتفاده مردم به ویژه 
سلبریتی‌ها بدون دانش رسانه‌ای از این فضا، اتفاقاتی 
رخ داده که بین فضای رسمی تبلیغات هنری به ویژه 
در عرصه تئاتر و فضای رسمی فاصله‌گذاری می‌کند.

انتشار پوستر یا عکسی در راستای تبلیغات آثار 
از سوی افراد، بدون توجه به ممیزی‌ها و هنجارهای 
جامعه باعث ایجاد حاشیه‌هایی برای جامعه تئاتری 
کشور می‌شود. چنان‌که به تازگی، یکی از مراجع 
عظام تقلید در زمینه استفاده از کلاه‌گیس در بین 
بازیگران خانم تذکراتی را مطــرح کرد.  این روزها 
پوستر نمایشی، دردسرساز شده است. عوامل این 
نمایش که  اجرای‌شان را از ۲۷ آذرماه در تئاتر مستقل 
تهران آغاز کرده‌اند، بدون تأیید شــورای نظارت و 
ارزشیابی تئاتر، پوستری از نمایش خود را با تصویر 
بازیگری منتشر کردند که کلاه‌گیس به سر دارد. 
این پوستر توسط بازیگران نمایش و دیگر هنرمندان 
سینما و تلویزیون به‌سرعت در فضای مجازی پخش 
شد. شهرام کرمی، مدیرکل اداره هنرهای نمایشی 
در گفت‌وگو با فارس که از وی سئوال ‌کرد چرا اداره 
کل هنرهای نمایشی نسبت به تبلیغ نمایشی که 
بازیگر زن آن از کلاه‌گیس استفاده کرده، واکنش 
نشــان نمی‌دهد، گفت که پس از مشاهده تصویر 
با عوامل نمایش، مدیر تئاتر مســتقل و سرپرست 
شورای نظارت بر تئاتر تماس گرفته و عوامل دست 
به جمع‌آوری تصاویر منتشر شده کرده‌اند. مصطفی 
کوشکی، مدیر تئاتر مستقل نیز عنوان کرد که این 
پوستر، پوســتر اصلی نمایش نبوده و پوستری که 
توسط شورای نظارت و تماشاخانه مستقل منتشر 
شــده، با عکس قبلی که توسط هنرمندان منتشر 

شده، متفاوت است.

آذر فخری، روزنامه‌نگار

نمایش: مردی به نام دایک
نویسنده: هال ورثی‌هال، روبرت 

میدل‌مس
مترجم: جمشید شامحمدی

کارگردان: مهدی میامی
بازیگران: کریــم اکبری مبارکه، 
حمیدرضا نعیمی، ســودابه جعفرزاد، 

طیبه میامی 
وضعیت: در حال نمایش

    
مردی به نام دایک، یک قاتل است 
و قرار است ســاعت 12 نیمه شب، به 
همین جــرم، اعدام شــود. او از این که 
آن فرد خاص را کشته است، پشیمان 
نیست، چون معتقد است کار درستی 
کرده است و آن مرد باید کشته می‌شد. 
البته ما در طــول نمایش نمی‌فهمیم 
چرا دایک مرتکب قتل شــده و چرا از 
کار خود پشیمان نیست و تبعاتش را با 
طیب‌خاطر می‌پذیــرد و از این که قرار 
است به خاطراین قتل، اعدام شود، هیچ 

اندوه و مشکلی ندارد. 
اما عجیب این‌جاســت که خبر این 
قتل، در سراسر کشور پیچیده، به این 
دلیل که قاتل هویت واقعی خود را پنهان 

و کتمان می‌کند و درمورد گذشــته و 
هویتش، هیچ اطلاع و سرنخی به پلیس 
نمی‌دهد. و دقیقا ماجــرا از این‌جا آغاز 
می‌شود؛ از این‌جا که چرا این مرد، با نام 
مستعار»دایک«، نمی‌خواهد شناخته 
شود. و منکر داشتن خانواده است. همین 
شخصیت مبهم و تسلیم او در برابر قانون 
و پذیرشش، موجب شده مردم از گوشه 
و کنار کشــور، برای رئیس زندان نامه 
بفرســتند و ادعا کنند با دایک نسبت 

خانوادگی دارند. 
حالا شب اعدام دایک است. در اتاق 
رئیس زندان، واردن هولت هســتیم و 
در برابرمان میزی قــرار دارد که کوهی 
از نامه‌های مردم، روی آن تلنبار شــده 
است. نامه‌هایی که ادعا می‌کنند دایک  
جــزوی از خانواده آن‌هاســت. واردن 
هولت ناگهان با مردمی مواجه شــده 
اســت که به جای همدردی با مقتول و 
عصبانی بودن در مورد این قتل، با قاتل 
ناشناس، همدلی می‌کنند و حتی او را از 

خود می‌دانند. 
واردن هولــت در ایــن آخریــن 
ســاعت‌های باقی‌مانده تا زمان اعدام 
همراه کشیشــی که برای همراهی در 
اجرای مراســم آمده، در حال کندوکاو 
این ماجراســت و مصرانه می‌خواهد از 

هویت اصلی دایک، سردربیاورد. درواقع 
او نمی‌تواند به خود بقبولاند این قاتل، 
بی‌آن که دقیقا شناســایی شده باشد، 
اعدام شود. گذشــته قاتل و کیستی او 
شاید از این جهت مهم است که واردن 
هولــت را به علت این قتــل راهنمایی 
می‌کند. قتلی که خــود واردن هم پیدا 
و پنهان، چندان مشــکلی با آن ندارد. 
هم‌چنان که دایک، مرگ را حق مقتول 

می‌داند. 
در این میان، دختری از شهری دور به 
ملاقات دایک آمده است و اصرار دارد که 
حتما او را ببیند و برای ملاقات با دایک 
حتی از شهردار مجوز گرفته است. او بنا 
به اطلاعاتی که مادر بیمارش داده، یقین 
دارد  دایک، همان برادر گمشده‌ای است 
که چندین سال پیش آن‌ها را ترک کرده 

و ناپدید شده است. 
واردن نیز برای مشخص شدن هویت 
اصلی دایــک، بر این ملاقــات، اصرار 
دارد. او امیدوار اســت این دختر بتواند 
رازی یــا رازهایی را کــه دایک پنهان 

می‌کند،آشکار کند. 
ملاقات اتفــاق می‌افتــد. دایک و 
دختر تنها می‌شــوند. دختر نشانی از 
مادر به همــراه دارد. بــا ورود دختر به 
اتاق، دایک دگرگون می‌شود، اما سعی 

می‌کند این دگرگونی را پنهان کند. او 
برادری و فرزندی خود با خانواده دختر 
را انکار می‌کند. او می‌گوید هرگز چنان 
خانواده‌ای نداشــته و در چنان شهری 
زندگی نکرده اســت. اما از میان خیل 
نامه‌های روی میز، پاکتی را که حاوی 
دسته چک و پول است، به دختر می‌دهد 
تا برای مادرش ببرد و به زندگی‌شان سر 
و سامانی بدهد؛ به هر حال این نامه‌ها و 
کمک‌ها، از سوی مردمی فرستاده شده 
که دایک را عضو خانواده خود می‌دانند و 
دایک می‌تواند از این دارایی‌ها هر طور که 
دلش می‌خواهد استفاده کند. در نهایت 
با این که دختر یقین دارد، دایک همان 
برادر گمشده اوست، با گرفتن آن پاکت 

دایک را ترک می‌کند و دایک می‌رود که 
حکمش را پذیرا شــود و به عنوان یک 
قاتل بی‌نام و نشان، اعدام شود؛ چیزی 

که قاضی را به شدت آزار می‌دهد.   
ضعیف، خیلی ضعیف!

نمایش »مردی به نام دایک« با چهار 
بازیگر و صحنه‌ای کــه در آن یک میز 
و یک صندلی قــرار دارد و پرده‌ای که 
روی آن ویدئوآرتی پخش می‌شود برای 
نشــان دادن راهرو و رفت و آمدهای از 
قبل ضبط شــده‎ای که به اتاق رئیس 
زندان منتهی می‌شــود، صحنه سرد و 
بازی‌های بسیار سردتری دارد. به‌عنوان 
تماشــاگر، هیچ‌کدام از پرسوناژهای 
نمایش، نه شخصیت و حال و هوای‌شان و 
نه بازی‌شان، به دل نمی‌نشیند. به‌عنوان 
تماشاگر، اصلا نمی‌شود با این فضا و با این 
آدم‌ها ارتباط برقرارکرد. تنها می‌توان 
این آدم‌ها را تحمــل کرد. حتی بازیگر 
نقش قاتلی که تلاش می‌کند در حد و 
اندازه‌های یک قهرمــان ایثارگر ظاهر 
شود، هیچ حس همدردی برنمی‌انگیزد. 
انگار بازیگران، به اجبــار وارد این بازی 
شــده‌اند و به ضرب و زور دیالوگ‌های 
صرفا حفظ شده، بازی را پیش می‌برند. 
در حالی‌که نمایش، فی‌نفسه ظرفیت 
آن‌ را داشــت که گرم‌تر و پرتحرک‌تر 
اتفاق بیفتد. داستان نمایش خودبه‌خود 
آن‌قدر جذاب هست که با انتخاب درست 
بازیگران و با یک کارگردانی حساب شده، 
می‌شــد نتیجه بهتری گرفت. اما اصل 
ماجرا این است که به احتمال قوی، نه 
کارگردان و نه بازیگران، به‌رغم این‌که 
اذعان می‌کنند، نمایشنامه برای‌شان 
جذاب بوده؛ درک عمیقی نسبت به آن 
نداشته‌اند و خیلی سطحی با آن مواجه 
شده‌اند. مواجهه‌ای سرد و کش‌دار و گاه 
حتی جانکاه، آن‌ هم در سالن قشقایی 
تئاتر شــهر، که معلوم نیست بنابر چه 
مناســبت‌هایی در اختیار چنین گروه 

ضعیفی قرار گرفته است.   
نمایشنامه برای میامی جذاب بود!

مهــدی میامی و کارگــردان این 
نمایش، درباره نمایــش »مردی به 
نام دایک« می‌گوید: این نمایشنامه 
نوشــته »هال ورثی‌هال« و »روبرت 
میدل‌مس« اســت که تازه به دستم 
رسیده است و زمانی که متن را مطالعه 
کردم بــه نظرم یکــی از جذاب‌ترین 
نمایشــنامه‌هایی آمد که تــا به حال 
خوانده‌ام. ایــن اثر نمایشــی چهار 
پرسوناژ دارد و امکان بسیار مناسبی 
بــرای بازیگــران فراهــم می‌کند تا 
توانایی‌های‌شان را به مخاطب عرضه 

کنند.
میامی دلیل انتخاب ایــن متن را 

جذاب بودن آن می‌داند: این نمایشنامه 
اثری خانوادگی و رمانتیک به حساب 
می‌آیــد. در این نمایش مــردی به نام 
دایک شخصی را کشته و محکوم به اعدام 
است و یک ســاعت دیگر حکم او اجرا 
می‌شود اما او هویت واقعی‌اش را فاش 
نکرده و اکنون از سراسر کشور نامه‌هایی 
آمده و افــرادی مدعی‌اند با او نســبت 
فامیلی و دوستی دارند. جذابیت اصلی 
نمایش در فاش شــدن هویت این مرد 
و دلایل این پنهان‌کاری است. میامی 
می‌گوید: نمایشنامه اثری رئالیستی با 
بازی‌های واقع‌گرایانه است، اما در اجرا 
نگاه تازه‌ای به متن شده و از نظر شیوه 
کارگردانی تلاش کــرده‌ام رویکردم به 

متن متفاوت باشد.
آقای زنجانپور شما چرا؟!

اکبر زنجانپور بعد از تماشای »مردی 
به نام دایک« گفته است: بعد از مدت‌ها 
یک تئاتر واقعی دیدم. این روزها شاهد 
به صحنه رفتن نمایش‌هایی هستیم 
که دیگر تئاتر نیستند و نمی‌دانم چه 
چیزی هســتند! نکته مثبت نمایش 
»مردی به نام دایک« این بود که یک 
تئاتر واقعی دیدیم و خیلی از این بابت 

خوشحالم.
زنجانپور گفته: »نمی‌توان در یک 
گفت‌وگوی کوتاه در مورد شناســنامه 
تئاتر چیزی گفت، امــا از نگاه من این 
تئاتر، ویژگی‌های یــک تئاتر خوب را 
داشت و مشخص بود که گروه زحمت 

زیادی کشیده بودند.
خوب به نظر می‌رسد آقای زنجانپور 
در یک فرصت مناسب و در گفت‌و‌گویی 
مطول، باید حتما درمورد این نمایش که 
به زعم وی تئاتــری واقعی بود صحبت 
کند. چراکه  کامنت‌های اکثرتماشاگران 
درمورد »مردی به نام دایک«، نشان از 
نوعی احساس ســرخوردگی همراه با 
کلاهبرداری فرهنگی داشت. مسلما 
باید روشن شود که چرا چنین حسی در 
سالن قشقایی تئاتر شهر، به تماشاگران، 

فروخته شده است!

»مردی به نام دایک«؛ قاتل است یا کلاهبردار فرهنگی؟

بازی با اعصاب تماشاگر 

یادداشت

خبر این قتل، در سراسر کشور پیچیده، به این دلیل که قاتل هویت واقعی خود را پنهان و کتمان می‌کند و درمورد 
گذشته و هویتش، هیچ اطلاع و سرنخی به پلیس نمی‌دهد. و دقیقا ماجرا از این‌جا آغاز می‌شود؛ از این‌جا که چرا این مرد، 
با نام مستعار»دایک«، نمی‌خواهد شناخته شود و منکر داشتن خانواده است. همین شخصیت مبهم و تسلیم او در برابر 
قانون و پذیرشش، موجب شده مردم از گوشه و کنار کشور، برای رئیس زندان نامه بفرستند و ادعا کنند با دایک نسبت 

خانوادگی دارند.

اردشير صالح‌پور

نگاه مصرفي و روحيه ســوداگرانه كمك‌م 
دارد همه ابعاد و شئون جامعه را در برگرفته 
و تمامي فضيلت‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي ما 
را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. اگر نگاهي 
به مجلات، بيلبوردهاي تبليغاتي شــهري و 
محيطي و مسير جاده‌ها و اتوبان‌ها و تبليغات 
ريزودرشت پيرامون‌مان بيندازيم، خواهيم 
ديد كه چگونه روحيه، ذائقه و سبك زندگي 
ما دستخوش دگرگوني‌ها شــده؛ بي‌آنك‌ه 
خود نقشــي در اين انتخاب داشــته باشيم. 
باري تئاتر از همان آغــاز فطرت خويش در 
جامعه مدني آتني يونان به دليل هم‌شأني و 
همپايي و همراهي با فلسفه و نقد اجتماعي از 
منزلت والايي برخوردار بوده؛ ‌چنانك‌ه ارسطو 
فيلسوف يوناني، تراژدي‌ را به‌عنوان مهم‌ترين 
گونه تئاتري قلمداد ميك‌ند و اشاره و تأيكد 
دارد كه: ســعادت در فضيلت است و تراژدي 
راه رسيدن به فضيلت و رستگاری. تئاتر هنر 
نخبگان و انديشمندان است، هنر انديشگي 
است، نوعي تعهد روشنفكرانه و آرمان‌گرايانه 

در ذات و ماهيــت تئاتر اســت كه مختص 
جوهري اوست و همين ويژگي در همه ادوار 

به شكلي فاخر و متعهد حفظ شده است.
در ايران نيز تئاتر با همين تعهد و اعتراض 
و به‌عنــوان مقولــه‌اي اجتماعــي و هنري 
روشــنگرانه كار خود را آغاز كرد و همواره با 
مخاطرات سياســي و اجتماعي و كاستي‌ها 
درگير بوده است. تئاتر مسير خود را از ساير 
مقــولات اجتماعــي و هنري جــدا كرده و 
هم‌چنان بر ابعاد هستي‌شناسانه خود تأيكد 
می‌ورزد و نســبت و تفاوت‌هاي خود را با هنر 
فراگير سينما حفظ و متمايز كرده است. در 
ادوار مختلفــي هم به كمك ســينما آمده و 
به‌عنوان هنر مادر آن را حمايت و پشتيباني 
كرده است؛ اما مدتي اســت كه اين وامداري 
و همكاري جنبه‌هاي عكــس به خود گرفته 
و برخی اهالی تئاتر برای مقبوليت آثار خود 
ملزم به استفاده از چهره‌ها و به قول امروزي‌ها 
»سلبريتي‌ها« شــده‌اند. چنانك‌ه به اعتبار 
قانون نانوشــته‌اي هر كارگرداني كه جهت 
اجرا به مديريت سالن‌ها مراجعه ميك‌ند، در 
نخستين پرسش با اين نكته مواجه مي‌شود 

كه چند چهره معروف ســينمايي در آن كار 
بازي خواهند داشت؟!

اين امر متأســفانه ديدگاهي اســت كه 
دارد به كي رويه و درنهايت نگاه گيشــه‌اي 
منجر مي‌شود و هم تماشــاگران كاذب را به 
خود معطوف مي‌دارد و هــم بعضا نوع كارها 
را به سوي نوعي آثار روزمره كه كاستي‌هاي 
اجتماعــي را جبران كند، سمت‌وســو پيدا 
ميك‌ند و گاه ميل به آستراکسیون دارد و در 
پاره‌اي از موارد همان نگاه مصرفي و سطحي 
و فاقد انديشگي يعني تريكب فيلم و نمايش و 
موسيقي و ترانه و گاه رقص و حركات موزون 
حاصل اين امتزاج اســت. این سلیقه و رویه 
را چه کســانی تبلیغ می‌کننــد؟ این منظر 
چگونه و از چه زمانی وارد تئاتر شــد؟ دولت 
و نهادهای هنری متولی چه نقشــی در این 
ماجرا داشته‌اند؟ شرایط اجتماعی و فرهنگی 
چگونه سر از »لاکچری«های امروزی درآورد؟ 
برون‌سپاری و خصوصی‌سازی و نگاه مصرفی 
چگونه محقق شــد؟ برنامه‌ریزی در راستای 
حفــظ و اصالت‌های اســتراتژیک و تئاتری 
چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا اصــا برنامه و 

چشــم‌اندازی در کار هست یا آن‌که متولیان 
نیز بر این موج ‌ســوار شــده و تن به امواج و 
تلاطم‌های هنری و اجتماعی ســپرده‌اند؟! 
متأســفانه حتــی گاه اعلام برائت و ســلب 
مسئولیت کرده و خود را در شکل‌گیری این 
جریان ســهیم نمی‌دانند. پس طبیعی است 
که تئاتر خصوصی در آپارتمان‌ها و بیغوله‌ها 
و زیرزمین‌‌ها به حیات مختصــر خود ادامه 
داده و ناتوان از پرداخــت هزینه‌های اجاره و 
امکانات اولیه است. نکته دیگر حضور نوعی 
رانت‌خواری مافیاگونه‌ای اســت که به تئاتر 
و به‌ویژه بخش‌های خصوصــی نفوذ کرده و 
دارد تئاتر را با نگاه سوداگرانه خود از »هویت 

و ماهیت« حقیقی تهی می‌کند.
قیمت‌های گران بلیت تئاتر اولین شکاف 
و ایجاد فاصله بین مردم و تئاتر است. به‌ویژه 
در این شــرایط بحرانــی که مــردم از تهیه 
ساده‌ترین امکانات معیشــتی زندگی خود 
محروم‌اند، اعمال چنین رویــه‌ای تئاتر را از 
سبد اقتصادی و زندگی مردم دور خواهد کرد. 
نوع ذائقه فرهنگ مصرف‌گرایانه که از فرهنگ 
سرمایه‌داری الهام می‌گیرد، دیر یا زود تئاتر را 
به گیشه و گیشه‌گردانی هدایت و به کالایی 
مصرفی تبدیــل خواهد کرد کــه تنها برای 
اقشار مرفه و متمول قابل‌استفاده خواهد بود 
و هنرمندان نیز در خدمت تأمین سلیقه آنان 

پیش خواهند رفت و در‌ این ‌میان تئاتر متعهد  
روشنگرانه و ژرف‌اندیش جایی نخواهد داشت 

و تجارت غلبه خود را اعمال خواهد کرد.
این معضل درســت از زمانی آغاز شد که 
اصطلاح »تهیه‌کنندگی« وارد عرصه شریف 
تئاتر شد و همان خصلت‌ها و سلیقه‌هایی که 
کمابیش در ســینما رایج بــوده، پا به عرصه 
تئاتر گذاشــت و کارگردانان و نویسندگان را 
تحت‌سلیقه‌های خود و تأمین گیشه قرار داد. 
بی‌شــک تهیه‌کننده همواره به دنبال تأمین 
وجوه مالی و سرمایه‌ بیشتر است و برای تحقق 
آن از همه ارزش‌هــا و فضیلت‌ها عدول و در 
خدمت سلیقه‌های مخاطبان و تفنن‌گرایی 

میل خواهد کرد.
تئاتــر گیشــه‌ای اکنــون دارد بــر 
تئاتــر محتوایی و بــا‌ اصالت غلبــه می‌کند 
و هنرمندان این رشــته را با خــود می‌برد. 
یی، لاکچری‌بازی‌هــای  ســلبریتی‌گرا
سوداگرانه، نبود استراتژی‌های دقیق و روشن 
و به‌مخاطره‌افتادن معیشت و کار هنرمندان 
تئاتــر همه‌وهمه موجب ســقوط فضیلت و 
ارزش‌های هنــر والای تئاتر خواهد بود و اگر 
دولت از تئاتر خوب و اصیــل حمایت نکند، 
به‌زودی این گرایش تجارت‌مآبانه تئاتر ما را 
به سوداگری خواهد برد و قیمت‌ها روزبه‌روز 

بالاتر خواهد رفت.

غلبه تئاتر گيشه‌ای بر تئاتر محتوايی

کامنت‌های اکثر تماشاگران 
درمورد »مردی به نام 
دایک«، نشان از نوعی 

احساس سرخوردگی همراه 
با کلاهبرداری فرهنگی 

داشت. مسلما باید روشن 
شود که چرا چنین حسی در 
سالن قشقایی تئاترشهر، به 
تماشاگران، فروخته شده 

است

هیچ‌کدام از پرسوناژهای 
نمایش، نه شخصیت و حال 
و هوای‌شان و نه بازی‌شان، 
به دل نمی‌نشیند. به‌عنوان 
تماشاگر، اصلا نمی‌شود 
با این فضا و با این آدم‌ها 
ارتباط برقرارکرد. تنها 

می‌توان این آدم‌ها را تحمل 
کرد
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